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ترجمه و نقد مدخل امام خمينی در دایره المعارف بریتانيکا 
)بخش اول(

سهراب مقدمی شهیدانی

مقدمه
مدخل »Ruhollah Khomeini: Iranian Religious Leader«، »روح الله خمينی؛ رهبر مذهبی ايرانی« 

در دانشنامه بريتانيكا، توسط گروه ويرايشگران نوشته شد كه اسامی آنان از اين قرار است: 
Adam Augustyn, Patricia Bauer, Brian Duignan, Alison Eldridge, Erik Gregersen, J.E. 
Luebering, Amy McKenna, Melissa Petruzzello, John P. Rafferty, Michael Ray, Kara 
Rogers, Amy Tikkanen, Jeff Wallenfeldt, Adam Zeidan and Alicja Zelazko.

اين متن نخستين بار در 29تير1377 شمســی برابر با 20جولای1998 ميلادی منتشر 
گرديد و تاكنون پنج بار در سال های 2009 )توسط لورا اتردژ(،1 2016 )توسط نوح تشِ(،2 
2018 )دو بار توسط گروه ويرايشگران( و 2019 )توسط آدام زيدان(،3 مورد بازبينی محتوايی 
جدی قرار گرفت كه مهم ترين آن مربوط به »آدام زيدان« در سال 2019 است. همچنين 

1. Laura Etheredge

2. Noah Tesch

3. Adam Zeidan
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هشت بار ديگر اصلاحات جزئی در مدخل صورت پذيرفت.1 
نقد حاضر بر اساس آخرين ويرايش اين مدخل مربوط به 14می2019 ميلادی نگارش 

يافته است كه در اين ويرايش تغييراتی به شرح ذيل صورت گرفته است: 
- اصلاح برخی اسامی
- اصلاح تاريخ وقايع

- ويرايش های دستوری و املايی
- افزودن توضيحاتی پيرامون مخالفت امام)ره( با اصلاحات ارضی به  عنوان ســرآغاز 

نهضت كه در ويرايش پيشين به غلط به مخالفت ايشان با آزادی زنان تعبير شده بود.
- اشاره به تربيت شاگردان و تشكيل شبكه نيروی انسانی قوی و نافذ توسط امام)ره( به 
 عنوان عامل اصلی پايه گذاری حكومت اسلامی در عصر سقوط رژيم پهلوی كه در ويرايش 

پيشين اشاره ای به آن نشده بود. 
- جايگزينی عبارت »اعلام ساختار جديد حكومتی« با عبارت »تعيين دولت«

- حذف يك پاراگراف كامل از توضيحات مربوط به نظريه »ولايت فقيه« و تأثير آن در 
تدوين قانون اساسی جديد و شكل گيری ولايت فقها بر پايه اين نظريه از سال 1357 به بعد. 
پيش از ورود به ترجمه و نقد مدخل امام خمينی، مرور پيشينه و كارنامه بريتانيكا خالی 

از لطف نيست. 

مروری بر پيشينه دانشنامه بریتانيکا
دانشنامه بريتانيكا به انگليسی: »Encyclopædia Britannica« به گفته سايت رسمی آن، از 
سال 1768م در شهر ادينبرو )ادينبورگ( واقع در اسكاتلند توسط دو كارآفرين به نام های 
كالين مك فاركوهار2 و اندرو بل3 و ويراستاری با نام ويليام اســمِلی4 بنيان نهاده شد. اين 
دانشنامه در سال 1994 به عنوان اولين از نوع خود، به صورت برخط )آنلاين( در اينترنت 
بارگذاری شده است. ادعا می شود اين دانشنامه آنلاين ماهانه بيست ميليون بازديد كننده 

1. برای اطلاع از جزئيات ويرايش ها به پيوند ذيل مراجعه كنيد: 
https://www.britannica.com/biography/Ruhollah-Khomeini#accordion-article-history

2. Collin Macfarquhar

3. Andrew Bell

4. William Smellie
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واحد1 دارد. اين دانشنامه تمامی تلاش خود را كرده 
است تا به عنوان منبعی رسمی و علمی برای هر چه كه 
می تواند مورد جست وجوی مردم به خصوص نخبگان 
باشد، معرفی گردد. نسخه پانزدهم دانشنامه بريتانيكا 
به عنوان آخرين نوع منتشره به صورت چاپ كاغذی، 
در ســال 1985م به چاپ رســيد )كه البته به گفته 
ويكی پديا- به عنوان رقيب بريتانيكا- تا ســال 2010 

نيز ويراست هايی داشته است(. به هر حال آخرين نسخه چاپی آن شامل 32 جلد و 32640 
صفحه بود و ادعا می شود كه مقالات آن توسط دانشمندانی در سراسر دنيا شامل برگزيدگان 
جوايز نوبل نوشته شده است. در مجموع و در طول 250 سال، هفت ميليون مجموعه از آن 

تاكنون چاپ و منتشر شده است. 
شــركت اداره كننده اين دانشنامه مدعی اســت تنها در ســال 2018، سيصد ميليون 
بازديدكننده واحد و در نتيجه سومين رشد در ترافيك اينترنتی در آن سال را داشته است.2 
اين دانشنامه فعاليت های خود را گسترش داده و سعی در تصرف حيطه های مختلفی داشته 
است؛ از جمله آن كه دانشنامه  ها و اپليكيشن هايی مخصوص )حتی برای كودكان( نيز طراحی 
كرده و گويا در عرصه اقتصاد آموزش نيز فعاليت می كند. سايت مربوط به اين دانشنامه 
مدعی است در حال ارايه ســرويس به بيش از 140 ميليون دانش آموز و دانشجو، مورد 
اعتماد در بيش از هشتاد كشور دنيا و دارای هزار دسته بندی محتوايی و هشتصد هزار كلمه 
قابل دسترس برای جست وجو می باشد. محصولات توليدی اين شركت برای مخاطبينی از 
گروه های دانش آموزان، دانشــجويان، معلمان، مجريان و رؤسا، يادگيرندگان مادام العمر، 
شركت ها و دولت  ها عرضه شــده اند.3 احتمالاً يكی از بخش های عمده در تأمين فعلی اين 
سازمان، درآمدزايی از طريق همين فعاليت ها می باشــد هر چند يقيناً توليدات سنگين و 
پرهزينه چاپی در سده های پيشين، نيازمند بودجه هايی خاص بوده كه در جست وجوهای 
نگارنده تاكنون چيزی يافت نشده است. برای دسترسی كامل به تمامی محتواها و مقالات 
اين دانشنامه به صورت آنلاين، بايستی به صورت ســاليانه 74 دلار و 95 سنت پرداخت 

1. بازديدهايی كه توسط يك آی پی خاص صورت بگيرد هر چند به دفعات فراوان توسط وی انجام شود اما به 
دليل واحد بودن آی پی، تنها يك بار محسوب می شوند. اين نحوه محاسبه، نوعی تقريب برای محاسبه تعداد افرادی 

است كه از يك سايت خاص استفاده می كنند؛ هر چند ممكن است يك فرد، دارای چند آی پی مجزا بوده باشد. 
2. Corporate.britanica.com

3. Corporate.britanica.com/250-anniversary/timeline 

تعبیر  از  مدخل  عنوان  در 
»رهبر مذهبی« استفاده شده 
که دقیق و درست نیست و 
امام خمینی)ره( در حقیقت 
یک رهبر سیاسی- مذهبی 
بوده اند و اساساً وجه نگارش 
مدخل به دلیل جایگاه سیاسی 

ایشان بوده است



278
دوره سوم   سال نوزدهم   شماره 69  و 70   پاييز و زمستان  1400

نقدمتون،منابعوديدگاهها

كرد1 و اين يكی ديگر از راه های درآمدزايی فعلی اين 
مجموعه می باشد. 

اين مجموعه سايت هايی از جمله بريتانيكا )اصلی(، 
بريتانيكا برای كودكان، توليدات مربوط به محصلين 
و كتاب خانه ها، ارايه دانشنامه به صورت محتواهای 
صوتی و تصويری )Lumielabs(، لغت نامه مريام وبستر 
)Merriam-Webster( و ســايت های فروش بريتانيكا برای مشــتريان و نهادها را به عنوان 

زيرمجموعه خود رهبری می كند.2
سايت اين مجموعه از افرادی همچون كارثيك كريشمان به عنوان مديركل، جيم كانرز3 به 
عنوان معاون ارشد و مدير مالی، سال دو اسپريتو به عنوان معاون ارشد بين الملل و بازاريابی 
و توســعه تجارت، داگ اولی به عنوان معاون اجرايی و مشاور عام مجری شركت، جی.ای 
لوبرينگ4 به عنوان دست اندركار اجرايی و مسئول گروه ويراستاری، مارشا مكنزی به عنوان 
مجری ويراستاری، دوره های آموزشی، رسانه و توليد، كريس مايلند به عنوان معاون بخش 
بازارهای مشتريان، تئودور پاپاس5 به عنوان مجری ويراستاری و مسئول اداره توسعه و ليزا 
اشنايدر6 به عنوان مسئول كل امور ديجيتال و انتشاردهنده لغت نامه مريام وبستر نام برده 

است.7
بريتانيكا مدعی است كه مجموعه ای از متخصصان دانش را گرد آورده و از جمله همكاران 
قدرتمند خود را جامعه شيمی امريكا، دانشگاه كاليفرنيا بركلی، انجمن تاريخ نظامی، پروژه 
تايم لپس و... معرفی كرده است.8 در ســايت اصلی كه متكفل جست و جو درون دانشنامه 
می باشد، اين عبارت درج شده است: »منبع استاندارد )متعارف و رايج( در مورد دانش از 

سال 1768 ميلادی«.9
رقابت زيادی ميان اين دانشنامه با ويكی پديا كه به صورت آزاد ويرايش می شود وجود 

1. subscription.britanica.com

2. Corporate.britanica.com

3. Jimmy Connors

4. J.E.Luebering

5. Theodore Pappas

6. Aliza Schneider

7. www.corporate.britanica.com/team

8. Corporate.britanica.com/knowledge-experts

9. Www.britanica.com

درباره  که  منبعی  مهم ترین 
»تاریخ تولد« وجود دارد، 
کتاب نهضت امام خمینی است 
که دست خطی از امام را درج 
کرده است که در آنجا امام به 
قلم خودشان تاریخ صحیح 

ولادت شان را نوشته اند
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دارد و گويا ويكی پديا در جذب مخاطبين توانسته است بريتانيكا را شكست دهد. بريتانيكا 
خود را به عنوان يك دانشنامه معتبر و علمی- در برابر دانشنامه  هايی همچون ويكی پديا- 
ياد می كند. ويكی پديا- به عنوان رقيب بريتانيكا از فردی با نام فليپ دابليو گوتز به عنوان 
سرويراســتار آخرين جلد چاپی از آن ياد كرده اســت كه كار او بعداً و فعلًا توسط رابرت 
مك هنری1 ادامه يافته است و از فردی با نام ديل هويبرگ نيز ياد شده است.2 مك هنری 
مقالاتی در نقد ويكی پديا نيز نگاشته كه در سايت ويكی پديا انعكاس يافته است. او مقالات 
قابل ويرايش توسط ويرايش گرانی كه اعتمادی به ميزان دانش آنها نيست را غيرقابل قبول 
دانسته و مدعی است در يك فرآيند شبه تكاملی- برگرفته از نظريه داروين- آن چيزی كه 

باقی خواهد ماند، دانشنامه  ای است كه توسط متخصصان نوشته شده باشد.3
در ارايه مطالب مداخل، بعضاً مواردی از دست كاری های عمدی اما حرفه ای در حيطه 
جنگ نرم مشاهده می شود. برای مثال در انتهای مدخل »اسلام« از دانشنامه آنلاين بريتانيكا، 
مشاهده می شود شخصيتی نامتعارف و پر اشكال از منظر اكثريت نخبگان اسلامی به نام »ابن 
تيميه« پس از نام پيامبر اسلام)ص( به عنوان دومين فرد از شخصيت های برجسته قرار داده 

شده است. تقريباً در انتهای اين فهرست به نام امام خمينی)ره( نيز اشاره شده است. 

ترجمه مدخل »روح الله خمينی« در دایره المعارف بریتانيکا
روح الله خمینی: رهبر مذهبی ايرانی

نوشته شده توسط: 
ويراستاران دايره المعارف بريتانيكا

عنوان های جايگزين: آيت الله روح الله خمينی، روح الله خمينی، روح الله 
مصطفوی، روح الله موسوی.

روح الله خمينی همچنين به نــام روح الله الخمينی، نــام اصلی روح الله 
مصطفوی موسوی، )متولد 24ســپتامبر4،1902 خمين، ايران، درگذشته 

1. Robert McHenry

2. ويكی پديا، مدخل بريتانيكا 
Robert McHenry 3. ويكی پديا، مدخل

4. توضيحات اضافی مدخل نويسان: »اطلاعات كمی در مورد زندگی اوليه روح الله خمينی وجود دارد. تاريخ های 
مختلف برای تولد او گفته شده كه شــايع ترين آنها عبارت اند از: 17مه1900 و 24سپتامبر1902 ]چهارشنبه، 
1مهر1281ش/ 20جمادی الثانيه1320ق[ )همچنين ســالگرد تولد فاطمه، دختر پيامبر(. اگرچه در شناسنامه 
خميني سال تولد ايشان 1900 ]1279ش[ درج شده اما آيت الله پسنديده، برادر بزرگتر وی، نشان داد كه 1902 

]1281ش[ سال درست است.«  
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3ژوئن1989]13خرداد1368ش[، تهران(، روحانی شــيعه ايرانی، رهبر 
انقلابی كه موجب سرنگونی محمدرضا شاه پهلوي در سال 1979 )به مدخل 
انقلاب ايران مراجعه كنيد( شد و به مدت 10 سال پس از آن، بالاترين مقام 

سياسی و مذهبی ايران بود.
اوايل زندگانی و فعالیت های حوزوی

خمينی نوه و پسر مُلّاها )رهبران مذهبی شيعه( بود. زمانی كه او حدود 
پنج ماه داشت، پدرش به دستور يكی از خوانين محلی كشته شد. خمينی 
جوان تحت تكفل مادر و عمه و پس از مرگ آنها ]زيرنظر[ برادر بزرگترش 
مرتضی )كه بعدها به عنوان آيت الله پسنديده شناخته شد(، رشد كرد. او 
در مدارس مختلف اسلامی تحصيل كرد و در سال 1922 ]1300ش[ در 
شهر قم، مركز فكری دانش پژوهان شيعه مستقر شد. او در دهه 1930م به 
عنوان يكی از محققان برجسته شناخته شد و به نام زادگاهش، خمين )به نام 

خمينی( نام گرفت. 
او به عنوان يك متخصص و آموزگار شــيعه، مقالات ]=رســاله های[ 
متعددی درباره فلسفه، فقه )شــريعت( و اخلاق اسلامی تدوين كرد، اما 
مخالفت شــديد او با حاكم ايران محمدرضا شــاه پهلوی، محكوم كردن 
تأثيرپذيری شــاه از غرب و حمايت بی نظيرش از خلوص گروی اسلامی 

]=اسلام ناب[ بود كه موجب شد او در جلب افكار عمومی موفق شود. 
در ابتدای دهه 1950 در ايران او به عنوان يك آيت الله شناخته شد كه 
يك رهبر مذهبی برجسته بود و در اوايل دهه 1960 عنوان آيت الله العظمی 
را دريافت كرد و بدين ترتيب ]به[ يكی از رهبران برجسته مذهبی شيعه 

در ايران ]تبديل[ شد. 
در اوايل دهه 1960 ]1339ش[، شاه مجلس را به حالت تعليق درآورد 
و يك برنامه مدرن تهاجمی به نام »انقلاب ســفيد« را راه اندازی كرد كه 
شامل افزايش آزادی زنان، كاهش آموزش مذهبی و قانون اصلاحات ارضی 
پوپوليستی بود كه باعث عصبانيت اشرافيت موجود شد. پياده سازی اين 
سياست ها به ويژه تأثيرات و نفوذ اجتماعی قدرتمندِ طبقه روحانی را كاهش 
داده و از بين برد، اما در عين حال به  طور گسترده ای در زندگی ايرانيان و 
جامعه ايرانی اثر منفی گذاشت: اجرای آن به اقتصاد روستايی آسيب رساند، 
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منجر به شهرنشينی )حاشيه نشينی( سريع و غربی شدن گشت، هنجارهای 
اجتماعی و ارزش های سنتی را دگرگون كرد و نگرانی هايی در مورد ]خلاء[ 

دموكراسی و حقوق بشر را پديد آورد. 
بنابراين، مخالفت با دولت، موجب متحد شدن روحانيون محافظه كار، 
سكولارهای چپ گرا و ديگران، كه اغلب زمينه مشترك را زير پرچم هويت 

شيعه يافتند، گرديد.
در آن زمان، خمينی، منتقد برجســته برنامه شــاه بــود و الهام بخش 
شــورش های ضد حكومتی شــد كه بــه همين خاطر در ســال 1963 
]1342ش[ زندانی شد. پس از يك سال حبس، خمينی در 4نوامبر1964 
]13آبان1343ش[ از ايران تبعيد شد. او سرانجام در شهر نجف، همتای 
علمی قم در عراق، مســتقر شد. آنجا بود كه او شــروع به تدوين و بسط 
نظريه هايش در باب ولايت فقيه )سرپرستی فقها( كه منجر به پايه گذاری 
]حكومت[ جمهوری اســلامی در ايران می شد، كرد. او در تبعيد با تربيت 
پيروان )شاگردان( و ايجاد يك شبكه قدرتمند و نافذ، به جايگاهی رسيد كه 

پس از سرنگونی شاه، نقش رهبری را ايفا كرد. 
رهبر جمهوری اسلامی

از اواســط دهه 1970، نفوذ خمينی در داخل ايران بــه دليل افزايش 
نارضايتی عمومی از رژيم شاه، به طرز چشــمگيری افزايش يافت. حاكم 
عراق، صدام حسين، خمينی را در 6اكتبر1978 ]14مهر1357ش[ به ترك 
عراق مجبور كرد. پس از آن خمينی در حومه پاريس در نوفل لوشاتو مستقر 
شد. از آنجا، طرفدارانش پيام های ضبط شده او را به يك جمعيت فزاينده 
ايرانی رساندند و تظاهرات گســترده، اعتصابات و ناآرامی های مدنی در 
اواخر سال 1978 باعث خروج شاه از ايران در 16ژانويه1979 شد. خمينی 
در يك جشن پيروزی در تهران در تاريخ 1فوريه1979 وارد ايران شد و 
به عنوان رهبر مذهبی انقلاب ايران معرفی شد. او 4 روز بعد تشكيل يك 
دولت جديد را اعلام كرد و در روز 11فوريه ارتش بی طرفی خود را اعلام 
كرد. خمينی در حالی كه جامعه روحانيت در حال كسب قدرت بودند به 
قم بازگشت. يك همه پرسی ملی در ماه آوريل يك حمايت دلگرم كننده 
از نهاد جمهوری اسلامی را نشان داد و قانون اساسی جمهوری اسلامی در 
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ماه دسامبر در همه پرسی تصويب شد. خمينی به عنوان رهبر مادام العمر 
سياسی و مذهبی ايران معرفی شد. 

خمينی به صورت تزلزل ناپذير خود را متعهــد كرد كه ايران را به يك 
حكومت طبق نظريات اسلامی تبديل كند. روحانيون شيعه ايران به صورت 
گسترده تدوين سياست های حكومتی را به دســت گرفتند، در حالی كه 
خمينی در ميان جناح های مختلف انقلابی داوری می كرد و تصميمات نهايی 
در مورد موضوعات مهم را نيازمند به تأييد خودش قرار داد. در ابتدا رژيم 
وی در جهت خونخواهی سياســی، صدها نفر از افرادی كه برای رژيم شاه 
كار كرده بودند را اعدام كرد. پــس از آن مخالفت های داخلی باقی  مانده، 
سركوب شد، اعضای آن مخالفت ها به طور سيستماتيك زندانی و يا كشته 
شدند. زنان ايرانی مجبور به پوشيدن حجاب بودند، موسيقی غربی و الكل 
ممنوع بود و مجازات های تجويزشده توسط قانون اسلامی جايگزين شدند. 
رشته اصلی سياست خارجی خمينی، رها شدن كامل از جهت گيری شديد 
غربی شاه و پذيرش نگرش خصمانه بی رحمانه نسبت به هر دو ابرقدرت، 
ايالات متحده و اتحاد جماهير شوروی بود. علاوه بر اين، ايران سعی كرده 
است برند )تعريف خود( از احيای اسلام )اسلام احيا شده( را به كشورهای 
همسايه مسلمان، به ويژه در ميان شــيعيان آنها صادر كند. خمينی حمله 
ناگهانی و ستيزه جويانه ايرانيان به سفارت امريكا در تهران )4نوامبر1979( 
را تأييد كرد و پرســنل ديپلماتيك امريكايی را بيش از يك سال به عنوان 
گروگان نگاه داشت. )نگاه كنيد به بحران گروگان گيری ايران(. او همچنين از 
راه حل مسالمت آميز برای آرام سازی جَو در جنگ ايران و عراق كه در سال 
1980 آغاز شده بود خودداری كرد و با اميد سرنگونی صدام اصرار داشت 
تا جنگ ادامه يابد. خمينی در نهايت آتش بس را در سال 1988 تصويب 

كرد كه به طور مؤثر جنگ را پايان داد. 
دوره توســعه اقتصادی ايران تحت حكومت خمينی لنَگ ماند )معطل 
ماند( و اصــرار او بر پيروزی در جنگ ايران و عــراق در نهايت اين دوره 
پيشرفت اقتصادی را بی اثر نمود. هر چند خمينی، با اين حال، قادر به حفظ 
تأثير معنوی )كاريزماتيك( خود بر روی شيعيان ايران شد و تا زمان مرگ 
وی همچنان حاكم سياسی و مذهبی در اين كشور بود. و گنبد طلايی و مجلل 
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او در گورستان بهشت زهرا تهران، به حرمی برای حاميانش تبديل شد. 
ويراستاران دايره المعارف بريتانيكا 

اين مقاله اخيراً توسط آدام زيدان، معاون سردبير تجديدنظر و به روز شده است. 

نقد و بررسی مدخل امام در دایره المعارف بریتانيکا
تولد و پيشينه خانوادگی امام
در بخشی از مدخل نوشته اند:

روح الله خمینی همچنین به نام روح الله الخمینــی، نام اصلی روح الله 
مصطفوی موسوی، )متولد 24سپتامبر1902، خمین، ايران، درگذشته 
3ژوئن1989 ]13خرداد1368ش[، تهران(، روحانی شــیعه ايرانی، 
رهبر انقلابی که موجب سرنگونی محمدرضا شاه پهلوي در سال 1979 
)به مدخل انقلاب ايران مراجعه کنید( شد و به مدت 10 سال پس از آن، 

بالاترين مقام سیاسی و مذهبی ايران بود. 
در نقد و بررسی مطالب مذكور، نكاتی قابل ذكر است: 

1. در عنوان مدخل از تعبير »رهبر مذهبی« استفاده شده كه دقيق و درست نيست و ايشان 
در حقيقت يك رهبر سياسی- مذهبی بوده اند و اساساً وجه نگارش مدخل به دليل جايگاه 

سياسی ايشان بوده است و از همين رو ذكر اين مسئله خالی از اهميت نيست. 
2. در اين مدخل، به سيادت امام در ذكر نام ايشان هيچ اشاره ای نشده است. 

3. در مورد تاريخ تولد دقيق امام، توضيحاتی در پاورقی آمده كه دقيق و تحقيقی است اما 
برای تكميل آن چنين می توان نوشت: 

به  رغم آنكه شــخص امام خمينی به نحو مكتوب در مورد تاريخ تولدشــان اظهارنظر 
كرده اند اما باز هم در برخی منابع داخلی )خصوصاً دو دايره المعارف های مشهور داخلی چون 
دايره المعارف بزرگ اسلامی1 و دايره المعارف تشــيع2( در نقل تاريخ تولد امام اشتباهاتی 

صورت گرفته و از اين جهت، دقت نظر نويسندگان بريتانيكا، ستودنی است. 
با توجه به وجود دســت خط امام در اين مورد و نظر به ضرورت احاطه و شموليتِ مقاله 
دانشنامه ای نسبت به نقل همه اقوال در موضوعات مهم، نقل ديدگاه امام بايسته است. امام 

1. در مدخل »امــام« در دايره المعارف بزرگ اســلامی، تاریخ تولد امام خمینــی، 20جمادی الاخر1320ق، 
1مهر1281ش درج شده است. )مدخل »خمينی، روح الله،«، دايره المعارف بزرگ اسلامی، ج22، ص664(. 

2. در اين اثر به تعدد اقوال در تاريخ تولد امام كه در مكتوبه خود ايشان بدان تصريح شده، هيچ اشاره ای نشده 
است؛ حال آن كه در بريتانيكا، اين تكثر اقوال را تذكر داده اند. 
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خمينی در مورد تاريخ تولد خود چنين مرقوم كرده اند: 
به حسب شناسنامه 2744 تولد 1279 شمســی در خمين، اما در واقع 
20جمادی الثانی1320 هجری قمری، تاريخ قطعی تولد 20جمادی الثانی 
مطابق اول مهر1281 شمســی اســت. 18جمادی الثانی1320، مطابق 

31شهريور1281 صحيح است.1 
با مراجعه به دســت خط شخص امام، مشخص شــد كه تاريخ تولد ايشان با سه روايت 
مختلف ذكر شده است؛ نخست آن تاريخی كه در شناسنامه درج شده است، دومی تاريخی 
كه در برخی منابع بيشتر بدان تكيه شده و سومی تاريخ 30شهريور1281 كه امام در آخر 
به صحيح بودن آن تصريح می كنند. به  رغم ترديد موجود، نويسندگان مدخل، معيار خود 
برای برگزيدن يكی از اين سه نظر را مشخص نكرده و به منابع اصلی )خصوصاً زندگينامه 
خودنوشت امام( ارجاع نداده اند. در صورتی كه در اين موارد، يا بايد به مدارك شناسنامه ای 
فرد اتكا داشت يا مستندات ديگر مانند دست خط امام كه در كتاب نهضت امام خمينی)ره( 
درج شده است. همان طور كه گفتيم مهم ترين منبعی كه درباره اين مسئله وجود دارد، كتاب 
نهضت امام خمينی است كه دست خطی از امام را درج كرده است كه در آنجا امام به قلم 

خودشان تاريخ صحيح ولادت شان را نوشته اند. 
لذا التفات اجمالی نويسندگان مدخل بريتانيكا به تعدد اقوال، امری ستودنی است. آنان 

در اين باب چنين نوشته اند: 
توضیحات اضافی مدخل نويســان: اطلاعات کمی در مورد زندگی 
اولیه روح  الله خمینی وجود دارد. تاريخ های مختلف برای تولد او گفته 
شده که شايع ترين آنها عبارت اند از 17مه1900 و 24سپتامبر1902 
]چهارشــنبه، 1مهر1281ش/ 20جمادی الثانیه1320ق[ )همچنین 
سالگرد تولد فاطمه، دختر پیامبر(. اگرچه در شناسنامه خمیني سال تولد 
ايشان 1900 ]1279ش[ درج شده اما آيت الله پسنديده، برادر بزرگتر 

وی، نشان داد که 1902 ]1281ش[ سال درست است.
پيرامون مطالب مذكور، گفتنی آن كه آيت الله پسنديده يك بار در صفحه 74 خاطرات 
خود و بار ديگر در صفحه 215 به تاريخ تولد امام پرداخته و تاريخ 20جمادی الاخر 1320ق 

مطابق 1مهر1281ش را مطرح كرده است. 
البته مطلق گويی نويسندگان مدخل با عنوان »تاريخ های مختلف...« دقيق نيست زيرا جمعاً 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 1386، دفتر اول، ص33. 
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ســه قول وجود دارد كه دو مورد آن در همين 
مدخل درج شده است. لذا اين نحو كلی گويی ها 
ممكن است به ابهام آفرينی غيرواقعی بيانجامد.

4. در بخشی از مدخل نوشته شده امام خمينی 
پس از پيروزی انقلاب اسلامی »به مدت 10 سال، بالاترين مقام سياسی و مذهبی ايران بود.« 
دقيق تر آن كه ايشان از بدو ورود به ايران و استقرار نظام در بهمن 57 تا هنگام ارتحال در 
خرداد 68، تقريباً به مدت ده سال و چهار ماه به عنوان بالاترين مقام سياسی- مذهبی ايران 

فعاليت داشته اند. 

اوایل زندگانی
در بخش مربوط به اوايل زندگانی امام چنين نوشته اند: 

خمینی نوه و پسر مُلّاها )رهبران مذهبی شیعه( بود. زمانی که او حدود 
پنج ماه داشــت، پدرش به دســتور يكی از خوانین محلی کشته شد. 
خمینی جوان تحت تكفل مادر و عمه و پس از مرگ آنها ]زيرنظر[ برادر 
بزرگترش مرتضی )که بعدها به عنوان آيت الله پسنديده شناخته شد(، 

رشد کرد. 

نقد و بررسی
1. كاربســت تعبير مُلّاها برای پدر و جد امام خمينی كه از روحانيان سرشناس منطقه 
بودند، دقيق و منطبق بر ادبيات اصيل شيعی و حوزوی نمی باشد. به جای آن از تعبير روحانی 
يا آخوند و در صورتی كه افراد مجتهد باشند، از القابی چون آيت الله استفاده می شود. از اين 
واژه در ادبيات نوشتاری انقلاب پژوهان غربی به كرات استفاده می شود و جمهوری اسلامی 
را گاه به طعنه و كنايه »حكومت ملاها« می خوانند كه مصداق بارز جهت دارنويسی و استفاده 

از ادبيات غيرعلمی در يك مدخل دانشنامه ای است. 
2. منابع معتبر تاريخی، شهادت سيد مصطفی، پدر امام خمينی را در دوازدهم ذی الحجه 
)يا به قولی ديگر دوازدهم ذی القعده( 1320قمری نقل كرده اند1 كه مطابق با اســفندماه 

1. برخی منابع متقدم، تاریخ شهادت سید مصطفی را 1321قمری درج کرده اند. رک: سید علیرضا ریحان يزدی، آينه 
دانشوران، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1372، ص185. 

اساساً در یک مدخل دانشنامه ای 
)خصوصاً اگر موضوع آن اشخاص 
باشند(، ارزش و اعتبار آن به دقت 

در نقل تاریخ وقایع است
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)يا به قولی بهمن ماه( 1281شمســی است.1 با توجه 
به اين نكته  كــه ولادت حضرت امــام خمينی در 
20جمادی الثانی1320 )1مهر1281( و شــهادت 
پدرشان در 12 ماه ذی القعده )21بهمن1281ش( 
يا به قولی ديگر، ذی الحجه1320 )مطابق با اســفند 
1281( واقع شده است، امام در هنگام شهادت پدر، 
چهار ماه و بيست روز يا به قولی ديگر، پنج ماه و اندی 
سن داشته است. لذا استفاده از تعبير »حدود پنج ماه« قابل قبول و نسبتاً دقيق است اگرچه 

انتظار آن است كه به اختلاف تواريخ بيشتر دقت شود. 
اساساً در يك مدخل دانشــنامه ای )خصوصاً اگر موضوع آن اشخاص باشند(، ارزش و 
اعتبار آن به دقت در نقل تاريخ وقايع اســت. در صورتی كه بی دقتی در اين مورد صورت 
گيرد، ممكن است اعتبار مدخل از اساس مخدوش گردد و نشانه ای از بی دقتی يا فقدان دانش 
تاريخی نويسنده و سرويراستاران تلقی گردد. اگرچه اين دقت های ريز شايد به نظر برخی 
مخاطبان محترم، از اهميت چندانی برخوردار نباشد اما هنگامی كه از تاريخ )آن هم در يك 
متن دايره المعارفی( سخن به ميان می آيد، لاجرم مراعات همه اين ظرايف، مورد انتظار است. 
چه اين كه امام خمينی نيز در مورد تاريخ آغاز تدريس شان، چنين رويه ای را پيموده اند و در 
تذكر به نويسنده كتاب نهضت امام خمينی )كه بنا به برداشت خود، تاريخ آغاز تدريس امام 

را 1350قمری نقل كرده بود(، چنين نوشته اند: 
... گرچه مطلب مهم نيست، لكن چون مخالف با واقع است، تذكر می دهم: 
اينجانب در زمانی كه ساكن مدرسه دارالشفا بودم، مدت ها فلسفه تدريس 
می كردم و در سنه 1348ق ]مطابق 1307ش[ به واسطه تأهل از مدرسه 

خارج شدم.2

مرجعيت دینی امام
در بخشی از مدخل چنين آورده اند: 

در ابتدای دهه 1950م ]دهه سی[ در ايران او به عنوان يك آيت الله 
شناخته شد که يك رهبر مذهبی برجسته بود و در اوايل دهه 1960م 

1. رك: سيد حميد روحانی، همان، ص36؛ همچنین رک: خاطرات آيت الله پسنديده )گفته ها و نوشته ها(، تهران، 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1386، ص18-19. 

2. سيد حميد روحانی، همان، ص55. 

آیت الله مرعشی نجفی بلافاصله 
1383 برابر با  در روز 1۲محرم
15خرداد134۲، اعلامیه ای در 
اعتراض به دستگیری امام خمینی 
صادر می کند و در آن، از ایشان 
به عنوان یکی از »آیات عظام« و 

»مراجع تقلید« یاد می کند
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]دهه چهل[ عنوان آيت الله العظمــی را دريافت کرد و بدين ترتیب ]به[ 
يكی از رهبران برجسته مذهبی شیعه در ايران ]تبديل[ شد.

نقد و بررسی
1. توصيف جايگاه حوزوی امام خمينی در دهه سی و چهل، نسبتاً درست و دقيق بيان شده 
اما با ادبيات رايج حوزوی سازگار نيست؛ چنان كه عناوين و القابی مانند »آيت الله العظمی«، 
اعطايی نيست و به صورت تعيّنی در افواه و الســنه حوزويان رايج می شود و منشأ آن نيز 

مجموعه ای از صلاحيت های علمی، اخلاقی و منزلت اجتماعی روحانيان است. 
2. در تكميل مباحث مدخل، تذكر اين نكته ضرورت دارد كه برخلاف ذهنيت ســازی 
برخی نويسندگان، مرجعيت دينی امام خمينی در دهه چهل، مرهون ورود در صحنه سياسی 
نيست و ايشان پيش از دستگيری در خرداد 42، به عنوان يكی از مراجع طراز اول قم شناخته 
می شدند لذا تلاش ناكام طرفداران آقايان شريعتمداری و منتظری برای جايگاه تراشی برای 
نامبردگان در اثبات مرجعيت امام، با مستندات تاريخی سازگار نيست و ره به جايی نمی برد. 
نكته مهم آن كه اولاً پيش از ارتحال آيت الله بروجردی در سال 1340 بنا به شهادت اسناد 
ســاواك، امام خمينی درس دوم قم را از لحاظ جمعيت فضلا، داشته و بعد از ايشان چهره 
دوم قم بوده است. ثانياً چهار روز پيش از قيام 15خرداد رساله توضيح المسائل ايشان انتشار 
عمومی يافته بود لذا حمايت های پســينی علما و تصريح به مرجعيت ايشان، جنبه اثباتی 

نداشته، تنها اخبار از واقع بوده است.1 
3. در بازشناســی ديدگاه علمای قم پيرامون جايگاه حوزوی امام اسناد و شواهد مختلفی 
قابل ذكر است. به عنوان نمونه آيت الله مرعشــی نجفی بلافاصله در روز 12محرم1383 
برابر با 15خرداد1342، اعلاميه ای در اعتراض به دستگيری امام خمينی صادر می كند و در 
آن، از ايشان به عنوان يكی از »آيات عظام« و »مراجع تقليد« ياد می كند و چنين می نويسد:

بدانيد كه يكی از آيات عظام و مجاهدين بزرگ عالم اسلامی را دستگاه 
جبار از تاريكی شب استفاده كرده و ايشان را از خانه خود غفلتاً بيرون و به 
جای نامعلومی برده اســت، وقاحت و بی شرمی و جسارت دولت به جايی 
رســيده كه به مراجع وقت حمله می كند... مبادا از پشتيبانی مراجع عظام 
دريغی داشته باشيد. ما بدين وسيله )هل من ناصر ينصرنا( گفته و تا آخرين 

1. برای اطلاع تفصيلی در اين باب و پاسخ به شبهات مربوطه رك: سهراب مقدمی شهيدانی، نقدی بر مدخل 
امام خمينی در دايره المعارف تشيع، تهران، بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1397، ص181-198. 
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لحظه اســتقامت خواهيم ورزيد. خون ما رنگين تر از خون برادر عزيزمان 
حضرت آيت الله العظمی آقای خمينی نيست...1

ايشان همچنين در پاسخ به نامه عده ای از اصناف و تجار تهران درباره مقام علمی و تقوايی 
حضرت امام خمينی، چنين می نويسد: 

عرض می شود چنانچه كراراً سؤال شــده و جوابی كه داده شده است، 
بدين قرار می باشد. مقام علمی و تقوايی معظم له بحمدالله و المنه كاملًا محرز 

و شأن ايشان اجل از اين است كه مورد سؤال واقع شود...2
آن مرحوم همچنين در پاسخ به درخواســت جمعی از طلاب علوم دينی در مورد تبيين 
مقامات علمی و عملی امام خمينی، بار ديگر به مرجعيت ايشــان تصريح می كند و چنين 

می نگارد: 
چنانچه كراراً اينجانب عقيده خود را اظهار كرده ام، باز هم به موجب اين 
سؤال عرض می كنم كه حضرت آيت الله آقای خمينی دامت بركاته كه يكی 
از مراجع تقليد عالم تشيع است، از اساطين روحانيت اسلام و مفاخر عالم 
تشيع بوده، اميد است خداوند متعال موجبات رفع نگرانی های مسلمين و 

انجام منويات مقدسه روحانيت اسلام را فراهم فرمايد.3
شــهادت يكی از مراجع تقليد وقت به مرجعيت امام خمينی، و تأكيد بر اظهار مكرر اين 
حقيقت، راه هر نوع سوءاســتفاده از ماجرای مرجعيت امام را بر ديگران می بندد و نشان 
می دهد كه به زعم بزرگان حوزه علميه قم، ايشان از اساطين و مراجع بلامنازع حوزه علميه 

قم بوده اند. تعابير دقيق يكی علمای اعلام در اين مورد، بسيار پرنكته و جالب توجه است. 
آيت الله سيد محمدهادی ميلانی نيز در تاريخ 15تيرماه42 در پاسخ به سؤال تعدادی از 

اصناف و بازاريان پيرامون مقام روحانی و علمی امام خمينی، چنين مرقوم می دارد: 
حضرت حجت الاسلام والمسلمين آيت الله آقای حاج آقا روح الله خمينی 
از مفاخر عالم اســلام و يكی از مراجع تقليد می باشــند. موقعيت دينی و 
شخصيت اسلامی ايشان بر كسی پوشيده نيست. متعجبم چرا چنين سؤالی 

می شود.4
نتيجه آن كه امام خمينی در نيمه دوم دهه سی به عنوان يكی از رجال برجسته حوزوی قم 

1. اسناد انقلاب اسلامی، تهران، بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1397، ج1، ص102. 
2. همان، ص124. 
3. همان، ص133. 
4. همان، ص128. 
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)مراجع درجه دوم( مطرح بوده و با ارتحال آيت الله بروجردی در سال 1340، عملًا به عنوان 
يكی از مراجع طراز اول قم مطرح می شود. لذا دو سال پيش از دستگيری ايشان در خرداد42 
)كه تصريحات علمای قم و ســاير بلاد بر مرجعيت دينی ايشان را به دنبال داشت( جايگاه 

حوزوی و مرجعيت امام كاملًا امری تثبيت شده بود. 

فعاليت های مبارزاتی امام 
در اوايل دهه 1960 ]1339ش[، شــاه مجلــس را به حالت تعلیق 
درآورد و يك برنامه مدرن تهاجمی به نام »انقلاب سفید« را راه اندازی 
کرد که شــامل افزايش آزادی زنان، کاهش آموزش مذهبی و قانون 
اصلاحات ارضی پوپولیستی بود که باعث عصبانیت اشرافیت موجود شد. 
پیاده سازی اين سیاست ها به ويژه تأثیرات و نفوذ اجتماعی قدرتمند 
طبقه روحانــی را کاهــش داده و از بین برد، اما در عیــن حال به  طور 
گسترده ای در زندگی ايرانیان و جامعه ايرانی اثر منفی گذاشت: اجرای 
آن به اقتصاد روستايی آسیب رساند، منجر به شهرنشینی )حاشیه نشینی( 
سريع و غربی شدن گشت، هنجارهای اجتماعی و ارزش های سنتی را 
دگرگون کرد و نگرانی هايی در مورد ]خلاء[ دموکراسی و حقوق بشر 

را پديد آورد. 
بنابراين، مخالفت با دولت، موجب متحد شدن روحانیون محافظه کار، 
سكولارهای چپ گرا و ديگران، که اغلب زمینه مشترک را زير پرچم 

هويت شیعه يافتند، گرديد.

نقد و بررسی
1. راه اندازی »انقلاب سفيد« را به شاه نسبت داده، در حالی كه اين برنامه بر اساس سياست 
جهانی استعماری امريكا و با هدف مقابله سرد با شوروی بنيان گذاری گرديد تا در كشورهای 
مستعد قيام مردمی، زمينه انقلاب را از بين ببرد. عدم اشاره به نقش امريكا و نسبت دادن اين 
برنامه استعماری به شاه پهلوی كه جايگاه مستقلی نداشت و مجری سياست های امريكا بود، 

از مهم ترين مصاديق تحريف تاريخ در مدخل مزبور است. 
2. گزارش مستندی از عصبانيت اشراف در موضوع اصلاحات ارضی در دست نيست و به 
نظر می رسد نويسندگان مدخل در تكاپوی آن بوده اند كه مخالفت های مردم و روحانيت با 
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لايحه اصلاحات ارضی را در ذيل رهبری فئودال ها بازتعريف كنند و بدين صورت، در واقع بر 
اساس ادبيات رسمی رژيم شاه تلاش دارند وجهه مردمی و مذهبی اين مبارزات را مخدوش 
نمايند. چنانكه رژيم نيز روحانيت را به منفعت طلبی متهم كرده، دليل مبارزات سياسی آنان 
را محروميت از منافع مادی واصله از فئودال ها )به واسطه اجرای اصلاحات ارضی( عنوان 

می كرد كه ريشه در واقعيت نداشت. 
3. نوعی نگاه طبقاتی و چپ زده به روحانيت شيعه در اين مدخل مشاهده می شود كه از 

آن جمله آورده اند: 
پیاده سازی اين سیاست ها به ويژه تأثیرات و نفوذ اجتماعی قدرتمند 

طبقه روحانی را کاهش داده و از بین برد.
اين گزاره مخدوش، مقدمه ای است برای القای نتيجه ای ناصحيح مبنی بر انگيزه های صنفی 
روحانيت در ورود به مبارزات سياسی در دهه چهل. لذا در تصحيح اين گزاره گفتنی آن كه: 
گرچه روحانيت شيعه به دلايلی مانند محترم دانستن مالكيت در فقه شيعه و وجود برخی 
ديدگاه ها در ميان فقهای شيعه مبنی بر مالك نبودن دولت و ممنوع التصرف بودن حكومت 
جور، اساساً اصلاحات ارضی را مشروع نمی دانست اما به دليل پيشگيری از سوءاستفاده رژيم 
در ايجاد دوگانه مردم-روحانيت و ساير مصالح اجتماعی، با كياست مؤمنانه، وارد بازی از 
پيش طراحی شده رژيم نشد. شرح طراحی پيچيده رژيم شاه در برخی منابع به تفصيل آمده 
است.1 ايضاً در منابع معتبر، شــواهد محكمی مبنی بر نامشروع دانستن اصلاحات ارضی 
توسط امام خمينی و ساير مراجع دينی وجود دارد. از آن جمله دست خط امام خمينی است 

1. تاريخ نگار انقلاب اسلامی سيد حميد روحانی در كتاب نهضت امام خمينی پیرامون این موضوع، چنین نوشته است: 
»مقامات روحانی قم، به ويژه امام كه با هوشياری كامل مراقب اوضاع بودند و می دانستند كه چه می خواهند، 
برای چه مبارزه می كنند، هدف چيست و انگيزه كدام اســت، به اين سخنان و تفسير مرموزانه گوش فرا ندادند و 
از راهی كه در پيش گرفته بودند، منحرف نشدند. امام خمينی با هر گونه مخالفت و مبارزه با »تقسيم اراضی شاه« 
مخالف بود و عقيده داشت كه اين برنامه اگر به نفع توده های دهقان و زارع نمی باشد، به نفع ملاكين كه اكثراً از نور 

چشمی های دربارند نيز نیست و تیشه ای است که رژیم به ریشه خود می زند. 
امام و ديگر علمای قم با اصلاحات ارضی شاه به مخالفت برنخاستند، ليكن به آن مشروعيت نيز نبخشيدند و به 
رژيم شاه رخصت ندادند كه آن رفرم فريبنده را جنبه شرعی و قانونی ببخشد؛ زيرا اولاً رژيم طاغوتی و غاصب، به 
هر كاری- حتی ساختن مسجد و چاپ قرآن- دست بزند نامشروع است و ثانياً برای علما روشن و مشخص بود، 
رژيم شاه كه بيشتر اعضا و سردمداران آن از ملاكين و زمين داران بزرگ هســتند، نمی توانند به نفع كشاورزان 
كاری صورت دهند؛ ثالثاً امام می دانست كه يكی از انگيزه های شاه و امريكا از دست زدن به تقسيم اراضی، نابودی 
كشاورزی ايران اســت تا امريكا بتواند بازار ايران را قبضه كند و اين كشور را حتی برای نان شب مردم به امريكا 
وابسته سازد. از اين رو، از ديد امام و ديگر علما »اصلاحات ارضی« شاه نامشروع بود... طرح »تقسيم اراضی« به ظاهر 
مترقی و در حمايت از توده های محروم كشاورز بود و مخالفت با آن حركتی ارتجاعی و ضدمردمی می نمود؛ و هدف 
رژيم شاه از اين نيرنگ سياسی اين بود كه جهت حركت روحانيت را به سويی قرار دهد كه قابل متهم كردن در سطح 
كشور و در خارج باشد و بتواند حركت آنان را ارتجاعی و كهنه گرايی و برنامه های خود را مترقی و مردمی بنماياند.« 

رك: سيد حميد روحانی، همان، ص195-200. 
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كه در آن به نامشروع بودن اين اقدام تصريح می كنند 
و چنين می نويسند: 

آن چه به اسـم قـانون اصلاحات 
ارضی درصدد اجرای آن هســتند 
مـــخالف عقل و شــرع و مصالح 
مـملكت و مـباين موازين عدل و فقه 

اسلامی اسـت...1
با ذكر مطالب پيشــين معلوم می گردد كه منظر 

روحانيت شيعه به ماجرای لوايح انقلاب سفيد خصوصاً اصلاحات ارضی، با ساير نيروهای 
سياسی- اجتماعی از فئودال ها و اشراف گرفته تا سكولارهای چپگرا و حتی جريان موسوم 
به ملی گرا، كاملًا متفاوت بوده است. اولاً غير از مراجع دينی ساير جريان های سياسی اقدام 
دولت را نوعاً مورد ستايش قرار داده اند و اساساً سخنی در غيرقانونی يا نامشروع بودن آن بر 
زبان نياورده اند؛ ثانياً جريان اشراف كه به نوعی با تغيير بستر فعاليت اقتصادی )از كشاورزی 
به صنعت و تجارت( كشانده شده بود، از اين اقدام به غايت ناراضی بود اما بر اساس منافع 
اقتصادی، لذا از اين جهت روحانيت در مواجهه با انقلاب ســفيد و اصلاحات ارضی، هيچ 
سنخيتی با هيچ كدام از نيروهای سياسی موجود نداشت تا بتوان آن را در كنار سكولارهای 
چپگرا و اشراف زياده خواه، در ذيل يك پرچم واحد قرار داد. از اين رو زاويه ديد و منظر روايت 

نويسندگان مدخل، كاملًا غيرعلمی و در بهترين حالت، آكنده از بی دقتی است! 
4. از منظر تحليل واقعيت های اجتماعی نيز، قدرت روحانيت شيعه وابسته به امور مذهبی 
و عقيدتی است نه ساير امور مانند مسائل مالی. لذا اجرای اصلاحات ارضی كه منجر به خلع 
يد از خوانين ظالم و زمين داران زالوصفت می شد، نه تنها به اقتدار اجتماعی روحانيت شيعه 
ضربه نزد كه با حذف موقت يك طبقه و طايفه ســتمگر از عرصه اجتماعی، عملًا بسط يد 

روحانيان را بيشتر كرد. 
5. نويسندگان مدخل در بخشی از آن مدعی شده اند: 

مخالفت بــا دولت، موجب متحد شــدن روحانیــون محافظه کار، 
سكولارهای چپ گرا و ديگران، که اغلب زمینه مشترک را زير پرچم 

هويت شیعه يافتند، گرديد.
اين مدعا به شــهادت اســناد، به شــدت مخدوش اســت زيرا همه گروه ها به غير از 

1. سيد حميد روحانی، »تأملاتی تاريخی و نظری در علل و انگيزه های پيدايش جريان آقای منتظری)3(«، پانزده 
خرداد، دوره سوم، س2، بهار 1384، ش3، ص160. 

شهادت یکی از مراجع تقلید 
وقت به مرجعیت امام خمینی، 
و تأکید بر اظهار مکرر این 
حقیقت، راه هر نوع سوءاستفاده 
از ماجرای مرجعیت امام را بر 
دیگران می بندد و نشان می دهد 
که به زعم بزرگان حوزه علمیه 
قم، ایشان از اساطین و مراجع 
بلامنازع حوزه علمیه قم بوده اند
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امام و جريان مردمی- مذهبی حامی او، يعنی ســاير 
جريان های سياسی از چپ گرا تا محافظه كار و ليبرال و 
ملی گرا، همگی به طور يكپارچه از انقلاب سفيد حمايت 
كردند و شوربختانه قيام خونين 15خرداد را حركتی 
ارتجاعــی و مقابل اصلاحات ملوكانــه ناميدند و در 

مواردی، روايتی ضدمردمی از آن ارايه دادند.
در مورد اين ادعا لازم به يادآوری است كه طبق 
مســتندات موجود، اكثريت قريب به اتفاق احزاب 
سياسی اين قيام مردمی را حركتی ارتجاعی و كور معرفی كردند كه در مقابله با اصلاحات 
شاهانه قرار گرفته است! و از اين حيث، نه تنها به جمع حاميان آن نپيوستند، كه در تقابل با 
آن قرار گرفتند، به  گونه ای كه نام احزاب چپ و راست از حزب توده تا جبهه ملی، در جمع 
مخالفان قيام 15خرداد به چشم می خورد. به روايت عباس شيبانی، مخالفت با قيام مردمی 
15خرداد آنچنان پردامنه بود كه حتی ســران نهضت آزادی و رهبران نهضت مقاومت 
ملی- مجموعه نيروهای ملی و مذهبی- )كه مدعــی مردم مداری و مبارزه با رژيم بودند( 

نيز همگام با ساير مخالفان قيام 15خرداد، آن را حركتی چاله ميدانی معرفی می كرده اند!
دكتر عباس شيبانی از اعضای جبهه مقاومت ملی، عضو هيئت مؤسس و از اعضای شورای 
مركزی نهضت آزادی و همچنين مسئول كميته دانشجويی نهضت آزادی ايران، در مورد 
واكنش اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی نسبت به واقعه 15خرداد42، نظرات جالبی را 
مطرح كرده است. وی كه در هنگامه قيام 15خرداد به همراه شماری از اعضای جبهه ملی- 
مانند اللهيار صالح- و برخی از اعضای نهضــت آزادی- مانند بازرگان و...- در زندان بوده 
است، روايت های معناداری از مشــاهدات خود در اين دوره مهم از تاريخ انقلاب را مطرح 
كرده است. به نظر شــيبانی، نهضت آزادی پس از انشعاب از جبهه مقاومت ملی، با هدف 

مبارزات پارلمانی تأسيس شده و پس از تأسيس با اقبال مردمی مواجه نشده است: 
ما در نهضت مقاومت بارها بحث كرديم كه جمع بشيم و حزبی درست 
كنيم، تا فعاليت مثلًا انتخاباتی بكنيم. تصورمان ايــن بود ولی موقعی كه 
آمديم، نتوانستيم. اقبال مردم هم به ما جلب نشد! يعنی نه مردم جذب ما 
شدند، نه رژيم اجازه مبارزه پارلمانی را می داد! همه اعضای مركزی نهضت 

هم همفكر و محكم نبودند.1

1. »مبارزات ملی مذهبی نيم قرن اخير در گفت وگو با دكتر عباس شيبانی«، كتاب نقد، س4، ش13، ص62. 

در مورد تبعید امام به ترکیه، 
نویسندگان مدخل با زیرکی 
تمام، از ذکر علت تبعید امام 
خودداری کرده اند؛ در حالی 
که امام خمینی به دلیل مقابله 
لایحه  با  شجاعانه  و  صریح 
ننگین کاپیتولاسیون، به خارج 

از کشور تبعید شده است
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روايت خواندنی عباس شيبانی از نوع موضع گيری مدعيان مبارزات ملی مردمی، پس از 
حادثه 15خرداد، بسيار جالب توجه است. او كه به عنوان شخصيتی ملی و مذهبی در قبال اين 
كشتار به اعتراض می پردازد، با واكنش منفی همراهانش مواجه می شود كه اتفاقاً تمام حيثيت 
اجتماعی خود را در مبارزه با رژيم شاه به دست آورده اند و به عنوان مجرم سياسی، محبوس 
هستند. اعضای جبهه ملی به همراه برخی از اعضای نهضت آزادی، در برخورد با اين اقليت 
معترض به 15خرداد، با ساواك همراه و هم قدم می شوند. عباس شيبانی روزهای پس از قيام 

15خرداد را چنين روايت می كند: 
]در نهضت 15خرداد[ من زندان بودم كه معلوم شد كشتار كرده اند. ما 
فردايش در زندان اعلام روزه كرديم. ولی جبهه ملی ها و چپی ها همراهی 
نكردند. مليون و بعضی از نهضتی ها هم همراهی با ما نكردند. ساواك هم 
ما را كه روزه بوديم به زور چايی خوراند كه نگوييم ما روزه ايم. جبهه ملی و 
بعضی اعضای نهضت آزادی، صريحاً مخالف بودن كه از 15خرداد حمايت 
بكنيم! ما آن را يك قيام مردمی می دانستيم ولی آنها می گفتند كه يك عده 
نادان و چاله ميدانی و فلان، عليه اصلاحات شاه و امريكا شورش كرده اند!1 
نوعی همراهی با اصلاحات ارضی شــاه و امريكا، از اين اظهار نظر مشاهده می شود؛ وقتی 
می گويند عده ای نادان و چاله ميدانی عليه اصلاحات شاه... نشان می دهد كه آن اصلاحات از 
نظر آنها مورد تأييد »داناها« و »غير چاله ميدانی ها« )متمدن ها، متجددها، و...( قرار دارد. لذا در 
هنگام اجرای اين اصلاحات شاهانه و رفراندوم، شعار اين گروه ها »اصلاحات آری، ديكتاتوری 

نه« بود، كه در واقع به اين اصلاحات رأی مثبت دادند و تنها از ديكتاتوری گله مند بودند. 
در تحليل چرايی نوع موضع گيری منفی نســبت به قيام 15خرداد، حداقل سه دليل از 
روايت شيبانی قابل برداشت است: اول، عدم آشنايی با انديشه های مبارزاتی امام و ماهيت 
قيام 15خرداد؛ دوم، عدم هم فكری و همگامی اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی در مواجهه 
با اقدامات انقلابی امام و قيام 15خرداد- كه ريشــه در اختلاف مبنايی در انديشه و روش 
مبارزاتی دارد-2 و سوم، پنهان كاری در بيان عقايد واقعی كه نشانگر نوعی نفاق طولانی مدت 

است. وی در اين مورد می گويد: 
ما در زندان با ايده های امام به تدريج آشنا شديم. و عكس العمل همه ما 
در برابر ايشان و حركت 15خرداد، يكسان نبود. البته اختلاف ها بيشتر پس 

1. همان، ص64. 
2. شيبانی در همين مصاحبه به طور تفصيلی از آرمان مشروطه خواهی و اعتقاد به مبارزات پارلمانی كه لازمه اش 

موافقت با بقای شاه است، در ميان اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی سخن به ميان آورده است. 
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از انقلاب اتفاق افتاد يا آشكار شد.1
بازخوانی مواضع منفی گروه های سياسی در ماجرای انقلاب سفيد و قيام 15خرداد، نيازمند 
بررسی تفصيلی است كه خارج از موضوع و حوصله اين نوشتار است و به همين قلم در مقاله ای 

مستقل بدان پرداخته ايم.2

دستگيری و مبارزات امام 
در بخشی از مدخل آمده:

در آن زمان، خمینی، منتقد برجســته برنامه شــاه بود و الهام بخش 
شــورش های ضــد حكومتی شــد کــه بــه همین خاطر در ســال 
1963]1342ش[ زندانی شــد. پس از يك ســال حبس، خمینی در 
4نوامبر1964 ]13آبان1343ش[ از ايران تبعید شد. او سرانجام در 
شهر نجف، همتای علمی قم در عراق، مستقر شد. آنجا بود که او شروع به 
تدوين و بسط نظريه هايش در باب ولايت فقیه )سرپرستی فقها( که منجر 
به پايه گذاری ]حكومت[ جمهوری اسلامی در ايران می شد، کرد. او در 
تبعید با تربیت پیروان )شاگردان( و ايجاد يك شبكه قدرتمند و نافذ، 

به جايگاهی رسید که پس از سرنگونی شاه، نقش رهبری را ايفا کرد.

نقد و بررسی
1. امام خمينی از نيمه خرداد 42 تا 15فروردين43 در حبس و حصر خانگی، به سر برده اند 
لذا اولاً در تمام مدت زندانی نبوده اند و به دليل فشارهای سياسی روحانيان و مردم، رژيم 
مجبور به تبديل حبس امام به حصر خانگی شد. ثانياً مدت توقيف امام، ده ماه بوده است نه 

يك سال. 
2. در مورد تبعيد امام به تركيه، نويسندگان مدخل با زيركی تمام، از ذكر علت تبعيد امام 
خودداری كرده اند؛ در حالی كه امام خمينی به دليل مقابله صريح و شجاعانه با لايحه ننگين 
كاپيتولاسيون، به خارج از كشور تبعيد شده است. اين نحو مواجهه نويسندگان بريتانيكا با 
رخدادهای تاريخی، ماهيت غيرعلمی پژوهش های آنان و غلبه سوگيری های سياسی ايشان 

1. همان، ص65. 
2. برای اطلاع تفصيلی پيرامون عملكرد و مواضع احزاب سياســی ايران پيرامون قيام خونين 15خردادرك: 
سهراب مقدمی شهيدانی، »قيام 15خرداد؛ تبلور اجتماعی ظرفيت های مردمی روحانيت و افول تحليل های حزبی«، 

پانزده خرداد، دوره سوم، س13، ش47، بهار 1395، ص463-488. 
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بر رويكردهای صادقانه در توليدات علمی را نشان می دهد. 
عجيب آن  كه نويســندگان مدخل به مواضع ضدامريكايی امام خمينی در طول نهضت 
و مبارزات انقلابــی توجهی ندارند. در حالی  كه نهضت اســلامی امام بــا مواضع صريح 
ضدامريكايی آغاز شد و علت تبعيد ايشان در آبان1343، موضع گيری های شديد ايشان 
عليه قانون ننگين كاپيتولاسيون در چهارم آبان همان سال بود. جمله معروف حضرت امام 

گويای درستی مدعای مزبور است، آنجا كه فرمود: 
امريكا از انگليس بدتر، انگليس از امريكا بدتر... اما امروز سر و كار ما با اين 
خبيث هاست، با امريكاست... تمام گرفتاری ما از اين امريكاست... آقا تمام 
گرفتاری  ما از اين امريكاست! تمام گرفتاری  ما از اين اسرائيل است! اسرائيل 
هم از امريكاست. اين وكلا هم از امريكا هستند! اين وزرا هم از امريكا هستند! 

همه تعيين آنهاست. اگر نيستند چرا نمی ايستند در مقابلش داد بزنند؟1
اين تعابير نشان دهنده ماهيت تاريخی امام خمينی به عنوان حركتی ضدامريكايی است؛ 
مسئله ای كه نمی توان در انديشه سياسی امام خمينی و ماهيت مبارزات سياسی ايشان ناديده 

گرفت. 
3. تدوين نظريه های سياسی امام در باب ولايت فقيه مربوط به ايام حضور ايشان در نجف 
نيست بلكه امام خمينی نخستين بار در خلال كتاب كشف اسرار موضوع »ولايت سياسی 
فقيهان« و امكان سنجی تشكيل حكومت دينی را مورد بررســی نسبتاً تفصيلی قرار داد لذا 

نويسندگان در توصيف خط سير انديشه سياسی امام، دقت كافی به خرج نداده اند. 
4. اين تعبير كه »او در تبعيد با تربيت پيروان )شــاگردان( و ايجاد يك شبكه قدرتمند و 
نافذ، به جايگاهی رسيد كه پس از سرنگونی شاه، نقش رهبری را ايفا كرد«، از جهاتی درست 
و از جهاتی ديگر، دقيق و درست نيست. زيرا امام خمينی از ابتدای دهه سی تا هنگامه آغاز 
مبارزات سياســی در ابتدای دهه چهل، به عنوان يكی از مدرسان مشهور قم در رشته های 
مختلف علوم اسلامی )از عرفان نظری و اخلاق گرفته تا فلسفه و فقه( مطرح بود و در اين 
مدت شاگردان زيادی تربيت كردند كه آيات مطهری، بهشتی، خامنه ای، يزدی، مصباح 
و ساير فضلايی كه بعداً نقش های سياسی و فرهنگی مهم نظام را عهده دار شدند، محصول 
تربيت اين دوره اند و اساساً در حلقه شاگردان ايشــان در نجف حضور نداشته اند. لذا امام 
خمينی در هنگام تبعيد به خارج، يك شــبكه قدرتمند از فضلای حوزوی را تربيت و آماده 
ورود به مبارزات سياسی كرده بود و در سال های تبعيد همين شبكه به نقش آفرينی سياسی 

1. صحيفه امام، ج 1، ص421-422. 
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مشغول شد. 
نكته بعدی پيرامون رهبری امام خمينی است كه اين مسئله نيز مربوط به دوران پس از 
پيروزی نيست و در كوران مبارزات سياسی از ابتدای دهه چهل تا هنگامه پيروزی، گروه های 
مختلف مبارز، رهبری ايشان را به رسميت شناخته بودند و اساساً در عرصه رهبری سياسی، 
رقيب و بديلی برای ايشان متصور نبود و تلاش های مذبوحانه كارشناسان سياسی- امنيتی 

امريكايی نيز در پروژه بديل سازی برای امام در آستانه پيروزی انقلاب، ره به جايی نبرد. 

ورود امام به ایران
در مدخل نوشته اند: 

خمینی در يك جشــن پیروزی در تهران در تاريخ 1فوريه1979م 
]12بهمن57[ وارد ايران شــد و به عنوان رهبــر مذهبی انقلاب ايران 
معرفی شد. او 4 روز بعد ]16بهمن[ تشكیل يك دولت جديد را اعلام 
کرد و در روز 11فوريه ]22بهمن[ ارتش بی طرفی خود را اعلام کرد. 
خمینی در حالی که جامعه روحانیت در حال کسب قدرت بودند به قم 
بازگشت. يك همه پرسی ملی در ماه آوريل ]فروردين 58[ يك حمايت 
دلگرم کننده از نهاد جمهوری اســلامی را نشــان داد و قانون اساسی 
جمهوری اسلامی در ماه دســامبر ]آذرماه[ در همه پرسی تصويب شد. 

خمینی به عنوان رهبر مادام العمر سیاسی و مذهبی ايران معرفی شد.

نقد و بررسی 
1. اين تعبير كه امام در بدو ورود به ايران به عنوان »رهبر مذهبی انقلاب ايران معرفی شد« 
از جهاتی خالی از تسامح نيست؛ نويسندگان به طرز هوشمندانه ای پسوند »اسلامی« را حذف 
و از تعبير »انقلاب ايران« استفاده می كنند؛ موضوعی كه در روزهای نخست پيروزی، دولت 
موقت نيز دنبال می كرد و مورد انتقاد صريح امام قرار گرفت. به عنوان نمونه پيش از عزيمت 
امام به قم نامه ای از سوی مهدی بازرگان )نخست وزير دولت موقت( به امام رسيد كه در آن 
به جای انقلاب اسلامی از »انقلاب ايران« استفاده شده بود، امام نيز بلافاصله نامه را پاره كرد 
و نســبت به اين انحراف تذكر داد. يكی از نمايندگان وقت مردم تهران در مجلس شورای 

اسلامی و از شاهدان ماجرا، مواجهه امام با نامه بازرگان را اين چنين روايت كرده است: 
شبي كه امام از تهران عازم قم بودند، شــوراي انقلاب خدمت ايشان 
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بودند و به مناسبتي من هم در آنجا حضور داشتم. حالتي را من در امام ديدم 
و هيجان و شــوري و يك روحيه اي كه قابل توصيف نيست... به مسئولين 
خيلي با شدت و حدت خطاب مي كرد كه بايد اين انقلاب به همان صورت 
اســلامي اش تداوم پيدا كند و بايد تمام نهادهاي اين جامعه عوض شود، 
تمام اين وزارتخانه ها دگرگون بشود. يادم هست كه يك نامه اي را آوردند 
خدمت ايشان كه اگر اشتباه نكنم )آن موقع( از نخست وزير دولت موقت 
بود و نامه با بسم الله شروع نشده بود، البته من از نزديك نديدم ولي بعد از 
صحبت اين  طور متوجه شدم و همين طور در يك جا گفته شده بود انقلاب 
ايران بدون ذكر اســلامي. امام نامه را پاره كردند، فرمودند: »بگوييد به 
ايشان، فلاني نامه را پاره كرد. چند بار من به شما بگويم كه انقلاب اسلامي 

است. انقلاب كار نكرد در ايران، اسلام كار كرد در ايران.«1
امام خمينی از بدو پيروزی انقلاب اسلامی به جنبه اسلاميت انقلاب مردم ايران توجه ويژه 
داشته، در موضع گيری های رسمی روزهای نخست، بارها بدان تصريح كرده است. به عنوان 
نمونه ايشان چهار روز پس از پيروزی، در مدرسه علوی تهران و در مقام تشكر از ملت انقلابی 

ايران، چنين می فرمايد: 
در اين انقلاب  مذهبی شما، در اين انقلاب  اسلامی- انسانی شما بحمدالله 
ضايعات بسيار كم بود؛ برای اينكه حفظ ايمان شما را وادار كرده بود با ظلم 
مخالفت كنيد. شيطان از اين عمل شما دور بود. نظر خدای تبارك و تعالی با 
شما بود، نظر امام زمان- سلام الله عليه- با شما بود. من از شما ملت عظيم 
تشكر می كنم كه در مواقعی كه گرفتاری اسلام  زياد بود و در خطر واقع بود، 

از برای اسلام  و مسلمين قيام كرديد، نهضت كرديد.2 
2. تعبير »رهبر مذهبی انقلاب ايران« دقيق و درســت نيست و اشاره به تفكيك دستگاه 
ديانت از سياست دارد؛ چنان كه در برخی دايره المعارف داخلی نيز، تلاش شده بين جايگاه 

1. مصاحبه با حجت الاسلام والمســلمين عبدالمجيد معاديخواه- روزنامه جمهوری اسلامی- 31شهریور59، 
ش378، ص7؛ غلامعلی رجایی، برداشت هايی از سيره امام خمينی، تهران، عروج، 1392، ج4، ص33. 

2. صحيفه امام، ج 6، ص145. 
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مذهبی امام خمينی و جايگاه سياسی ايشان تفكيك صورت پذيرد!1 
امام خمينی آن گونه كه در حكم نخست وزيری بازرگان تصريح كرده اند، رهبری سياسی- 
الهی است كه از يك سو متكی به حق شرعی است و از ديگرسو رأی اكثريت قريب به اتفاق 

ملت ايران را پشتوانه حقوقی قدرت سياسی خود می داند و چنين می نويسد: 
جناب آقای مهندس مهدی بازرگان ؛ بنا به پيشنهاد شورای انقلاب، بر 
حَسَب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اكثريت قاطع قريب به اتفاق 
ملت ايران كه طی اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر 
ايران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است... جنابعالی را... مأمور تشكيل 

دولت موقت می نمايم. 2
آن گونه كه می بينيد امام خمينی با فراســت و كياست تمام، در مقام نصب نخست وزير 
دولت موقت، به صورت توأمان به »حق شرعی« و »حق قانونی« كه يكی منشأ الهی و ديگری 
منشأ مردمی دارد اشاره می كند3 كه نشان از آن دارد كه اولاً ايشان در بدو ورود به ايران به 
عنوان يك رهبر سياسی مطرح بوده، ثانياً اين رهبری سياسی با جايگاه مذهبی ايشان كاملًا 
مندمج و اين همانی داشته اســت. لذا تعبير »رهبر مذهبی« در مقابل »رهبر سياسی« اصلًا 

1. به عنوان نمونه در مدخل »امام خمينی« در دايره المعارف بزرگ اسلامی، در ذیل بحث ارتداد نویسنده کتاب 
موهن آيات شيطانی تلاش شده صرفاً به جنبه مذهبی فتوای امام توجه شود. نویسندگان مدخل بین جایگاه سیاسی و 

دینی امام تفکیک قائل شده چنین آورده اند: 
»... امام خمينی نيز به عنوان رهبر و روحانی دينی و مرجع بزرگی در سطح جهان، در 25بهمن67 با فتوايی، حكم 
ارتداد و مهدورالدم بودن سلمان رشدی را صادر كرد... وی در پيامی تصريح نموده است كه »ترس من اين است كه 
تحليلگران امروز، ده سال ديگر بر كرسی قضاوت بنشينند و بگويند كه بايد ديد فتوای اسلامی و حكم اعدام سلمان 
رشدی مطابق اصول و قوانين ديپلماسی بوده است يا خير؟« اما »ما بايد بدون توجه به غرب حيله گر و شرق متجاوز 
و فارغ از ديپلماسی حاكم بر جهان درصدد تحقق فقه عملی اسلام برآييم .«... در اين پيام، امام دو جايگاه خويش را به 
دقت از هم تفكيك نموده و بر آن است كه حكم صادره، به دور از تمامی مباحث مطرح در ديپلماسی جهانی است، و 

چنين فتوايی با چشم اندازی دين مدار بيان شده است«. )دايره المعارف بزرگ اسلامی، ج22، ص712( 
همان طور كه می بينيم در اين فراز بين جايگاه رهبری معنوی و رهبری سياسی امام تفكيك شده است؛ در حالی 
كه بر اساس مبانی فكری و فقهی امام خمينی بين اين دو جايگاه هيچ تفكيكی وجود ندارد و امام تلاش زيادی كرده 
تا انديشه استعماری جدايی ديانت از سياست منزوی گردد. نويسندگان مدخل سخنان امام- كه فضای ديپلماسی 
رايج دنيا را زير سؤال برده و اين فتوا را در فضايی كاملًا اسلامی مطرح كرده است- را به گونه ای ديگر تفسير نموده 
و تلاش كرده اند چنين القا كنند كه امام از جايگاه دينی اين فتوا را صادر كرده است نه از جايگاه سياسی اش! حال بايد 
از اين مدخل نويسان ناآشنا به انديشه امام يا خدای ناكرده مغرض، پرسيد كه كدام نقل يا كدام رفتار امام خمينی را 
در طول رهبری اش سراغ داريد كه امام خمينی بين اين دو جايگاه تفكيك قائل شده باشد؟ بلكه همان سخنان امام 
نيز درصدد بيان اين مسئله است كه اين فتوا از جايگاه سياسی و دينی با هم صادر شده است فلذا از فضای ديپلماسی 
منحط رايج در دنيا فاصله دارد و آن را رد می كند. و اگر كسی ادعای تفكيك اين دو جايگاه را داشته باشد، بايد برای 

ادعای خود دليل ارايه كند و به صرف ادعا، چيزی اثبات نمی شود. 
2. صحيفه امام، ج 6، ص55. 

3. در تعريف امام اسلام و سياست عينيت دارند و توجه ايشان به جايگاه رأی مردم به معنای پذيرش انگاره های 
مغلوطی مانند »مشروعيت مركب« نيست. ايده ای كه از ناحيه افرادی مانند آقای حسينعلی منتظری القا و توسط 
تيم تئوريسين های غرب گرای عصر اصلاحات )خاصه حجاريان( ترويج شد و به شدت توسط برخی متفكران اصيل 

اسلامی )خاصه علامه مصباح يزدی( مورد نقد جدی قرار گرفته است. 
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درست نيست. 
3. در بخشی از متن پيرامون همه پرسی 12فروردين، چنين آمده: 

يك همه پرســی ملی در ماه آوريل ]فرورديــن 58[ يك حمايت 
دلگرم کننده از نهاد جمهوری اسلامی را نشان داد.

در نقد اين بخش از مدخل گفتنی آن كه اولاً نويسندگان به هر دليل به رفراندوم تغيير 
نظام سياسی ايران از رژيم سلطنتی به نظام مردم سالاری دينی با عنوان »جمهوری اسلامی« 
به نحو اجمالی پرداخته و رأی قاطع مردم ايران را در حد »حمايت دلگرم كننده از جمهوری 

اسلامی« تنزل داده اند! 
رأی 98٫2٪ درصدی مردم ايران به »جمهوری اسلامی« به عنوان نظام سياسی برآمده 
از انقلاب اسلامی، اتفاقی بزرگ و بســيار فراتر از آن چيزی است كه نويسندگان بريتانيكا 

»حمايت دلگرم كننده« ناميده اند! 
4. در بخش ديگری از مدخل پيرامون قانون اساسی و جايگاه ولايت فقيه آمده: 

قانون اساسی جمهوری اسلامی در ماه دسامبر ]آذرماه[ در همه پرسی 
تصويب شد. خمینی به عنوان رهبر مادام العمر سیاسی و مذهبی ايران 

معرفی شد.
نويسندگان بدون اشاره به فرآيند كاملًا حقوقی در تصويب قانون اساسی، كه اصل ولايت 
فقيه يكی از اصول مهم آن بود، برای توصيف جايگاه قانونی امام خمينی و ولايت فقيه، از تعبير 
»رهبر مادام العمر سياسی و مذهبی ايران« استفاده كرده اند. تعبيری كه در ادبيات سياسی 
رايج، بار معنای كاملًا منفی دارد. در واكاوی اين تعبير نارسا بايد گفت: اولاً امام خمينی خود 
در مسير گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسی از اظهارنظر مستقيم پرهيز كرد1 و تاريخ 
قضاوت می كند كه گنجاندن اين اصل مترقی در قانون اساسی با تأكيد مراجع دينی و نخبگان 
سياسی و در فرآيندی كاملًا حقوقی، وارد حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران شده است و 

از اين نظر، بسيار جالب توجه است.
ثانياً نظريه ولايت فقيه با پشتوانه عقلانی و وحيانی، با آنچه نويسندگان مدخل در علوم 

1. قائم مقام مستعفی رهبری، حسينعلی منتظری در خاطرات خود به استنكاف امام از دخالت در تصويب اصل 
ولايت فقيه تصريح دارد و در جواب به اين سؤال كه »در آن پيش نويس اصل ولايت فقيه مطرح نبود. امام هم آن 
متن را قبلًا ديده بود. آيا در اين ارتباط با كل اصول اين قانون و يا اصل ولايت فقيه كه بعداً به آن اضافه شد، مرحوم 

امام  نظر موافق و يا مخالفی ابراز نداشتند؟« می گويد:
»در ارتباط با قانون اساسی، امام هيچ چيز نفرمودند. من رئيس خبرگان بودم. امام حتی يك بار هم نگفتند كه 
شما چنين كنيد يا يك جا اعتراض كنند كه شــما چرا چنين كرديد. من از امام چيزی در اين رابطه نشنيدم. گويا 
می خواستند دخالتی در اين مسئله نداشته باشند؛ و بعد ايشــان به قانون اساسی تصويب شده، رأی دادند.« رك: 

حسينعلی منتظری، خاطرات منتظری، بی جا، بی نا، 1379، ص207. 
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نقدمتون،منابعوديدگاهها

سياســی مدرن از آن به »رهبری مادام العمر« تعبير می كنند، تفاوت ذاتی فاحش دارد؛ در 
نظريه ولايت فقيه، مادامی كه صلاحيت علمی و اخلاقی فرد متصدی ولايت برقرار بماند، او 
واجد اين جايگاه خواهد بود و به محض كشف سلب صلاحيت ولايت، آناً از اين جايگاه بركنار 
خواهد ماند. فهم اين فرآيند شرعی و عقلايی، برای محافل اكادميك غربی كه سياست را علم 
قدرت و نه ابزار خدمت می دانند، به غايت دشوار است. مكتبی كه به انسان خدايی رسيده 
است دركی از ولايت فقيه عادل و تصدی حكومت به دست او ندارد و از سلسله ولايت هيچ 

نمی فهمد و ناگزير، به توصيفات تحريف آميز روی می آورد. 
از اين عجيب تر و خنده دارتر آن كه نويســندگان بريتانيكا نمی دانند كه مرجعيت دينی 
و رهبری مذهبی در ايران، ربطی به قانون اساســی و رأی مردم ندارد لذا معلوم نيســت 
منظورشان از »تعيين امام به عنوان رهبر مادام العمر مذهبی« دقيقاً چيست! آيا به نظر آنان 
مرجعيت امام مرهون رأی مردم به قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 58 بوده است؟! 
از كجا چنين انگاره های باطلی را به دست آورده اند؟! مرجعيت امام خمينی از ابتدای دهه 
چهل مستقر بود و در كنار ايشــان رجال مذهبی ديگری نيز حضور داشتند، و ايضاً جايگاه 
مرجعيت دينی نيز امری نيست كه كاربست تعبير »مادام العمر« برای آن صحيح باشد بلكه 
مادامی كه صلاحيت علمی و اخلاقی افراد برقرار بماند، تصدی اين جايگاه نيز استمرار خواهد 
داشت و در تاريخ اسلام افرادی را داشته ايم كه به  رغم تصدی جايگاه خطير راهبری مذهبی، 
به دليل برخی عوارض، از آن ساقط شده اند. در تاريخ معاصر، آقايان شريعتمداری، منتظری 

و صانعی، از اين قبيل اند. 


